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به این سو و با خیزشی  ۱۰۴۱حالا دیگر این یک باور جمعی است که از شهریور 

 ی جدید در حال«ما»به دنبال داشت، یک  اش(شدن نامشدنِ ژینا )و رمزکه کشته

 ایطور لحظهبهاگرچه ی که نفی نابرابری مرکز و حاشیه، ۱«جمعیت»گیری است؛ شکل

ی آن بوده است. هرچند های برجستهاتوپیایی، یکی از سویهی ارانه و موقت و در حد

 یگاهجا در را ...ای مثل توییتر، اینستاگرام وهای اجتماعیاست اگر رسانه کنندهگمراه

را در  هاآن اما بنشانیم، آن ظهور و جمعیت این به دهیشکل در کنندهتعیین عامل

گیری چنین جمعیتی فهمید: میانجی لی میانجیِ اصلی شکمثابهتوان بهعین حال می

ی تاریخی کلیتی واحد را های مادی مختلف و دور از هم که در این لحظهبین وضعیت

ی یستهی زبدون نزدیکی و اشتراک تجربه« ما»گیری این با هم شکل دادند. تصور شکل

 – ...و خانه کار، محل خیابان، در –افراد از اشکال مختلف نابرابری و سرکوبِ مادی 

 و افراد جزبه کنیم،می دریافت دیگران یتجربه از ما که چهآن اما است، ناممکن

 ابتدا هستیم، ارتباط در هاآن با مانروزمره زیست در مستقیماً که معدودی هایجمع

های شود. حتی رسانهترجمه می اجتماعی هایرسانه در متن و ویدئو عکس، زبانِ به

ای هم این روزها ناچارند خود را درون این فضا جا دهند. فراتر از آن، اصطلاحاً حرفه

دن ی نولیبرالیزه کری پروژهواسطهاین فضا، در وضعیتی که فضاهای عمومی مادی یا به

 ایت عمومیاست، نقش ساح ها را تصاحب کردهاند یا دولت آنشده از سطح شهر زدوده

ها، ها، ترسها، خشمزنیم و حسکنند که ما در آن با یکدیگر حرف میرا بازی می

گذاریم. ما درون این فضا به اکنون اشتراک میشان را بهو تباهی ها و البته ابتذالملال

اد کنیم گذشته را به یکنیم و گاهی تلاش میدهیم، به آینده فکر میواکنش نشان می

شود این فضای عمومی البته بستری خنثی برای آنچه که از بیرون وارد می بیاوریم.

یادآوری ویژه از درکِ اکنون، تخیل آینده و به ینیست و سازوکارهای غالبی دارد که شکل

گذارد. اما در نسبت با کنند و روی اشکال دیگر محدودیت میگذشته را بازتولید می

خواهم بحث کنم که این نه منطق غالب متن میگیری این جمعیت جدید، در این شکل

                                                      

شود، اما من در این متن به کار برده می populationی جمعیت اغلب در معنایی کمّی و در ترجمه ۱

  برم.به کار می collectivityآن را در معنایی کیفی، معادل 
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بلکه زیردست شدن این منطق  های مجازی،های اجتماعی، یا همان شبکهرسانه

رچند ِ ه، نفی«قیام ژینا»های آغازین ویژه در ماهکه، بهنسبت منطق مادی خیابان بود به

گیری یک شکل – سپهران کامران از گیریوام با –ی مرکز و حاشیه و موقتِ رابطه

های سوژگی مختلف، به را ممکن کرد که در آن افراد از جایگاه« ی تئاتریصحنه»

ای از معنسازی البته هرگز نه بهآمدند و مرئی و شنیدنی شدند. این زیردست« صحنه»

و  معنای بازآراییهای اجتماعی بلکه بهبین رفتن سازوکارها و منطق حاکم بر رسانه

ود های موجا از سازوکارهایی است که در شرایط غیرانقلابی نابرابریهگیری آنبازپس

شکل ای که تنها بهگیریکنند؛ بازپسخود بازتولید می شکل خاصّدر فضای مادی را به

، پذیر کرد. امروزهای اجتماعی را رؤیتجمعی ممکن بود و ظرفیت متفاوتی از فرمِ رسانه

عتراضات، منطقِ غالب این فضای عمومیِ ا یبا فروکش کردن نسبتی موج اولیه

کم دوباره بخش برنگشته باشد، دست ۱۰۴۱غیرمادی، اگر به وضعیت پیش از شهریور 

پس گرفته است. در چنین وضعیتی فهم این باززیادی از زمین از دست رفته را 

 رسد. های انقلابی ضروری به نظر میسازوکارهای غالب و آن لحظه
 

 یک: 

 های اجتماعینابرابری در رسانهبازتولید 

شدت ایم ممکن است عواطف ما را بهشود مرگ کسی که هرگز ندیدهچه می

دور  «ما»ی برانگیزد در حالی که خبر مرگ کسانی دیگر، که احتمالاً از فضای تجربه

دهد )یا در واقع، این مان نمیشود اما تکانمان میرسند، باعث افسوسبه نظر می

 تر،رسند(؟ حتی از این مهمور به نظر میها از آن دچیست که آن« ی مافضای تجربه»

های متنی و خورد و بازنماییهم میبهای این روند )غالب( های ویژهدر چه لحظه

رسیدند و ما فقط از ها که تا پیش از آن لحظه دور به نظر میی آنتصویریِ تجربه

مرزهای بین شود؟ انگار لمس میشان، ناگهان برای ما از درون قابلدیدیمبیرون می

ی مثابهها را بهمند آناند و ما تخیل بازسازیِ روایتشده مان شکستهفضاهای تجربه

 یزیو، توله«پیروز»ها به مرگ واکنشایم. های یک فضای مشترک به دست آوردهسوژه

ی اش با انتشار خبری دربارهو همزمانی شد،داری میکه در پارک جنگلی پردیسان نگه
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ی خوبی برای شروع اندیشیدن به این تفاوت است. مرگ لحظه« ند بلوچاعدام چ»

های اجتماعی قدر در رسانهمایی که آن را برانگیخته بود؛ «ما»آشکارا عواطف « پیروز»

را در فواصل زمانی متفاوت « پیروز»ها و خبرهای مربوط به حضور داشتیم که عکس

کردیم )و این خود ا و بازنشرها ابراز میه«توییت»ها و «پست»و ما این را در  ببینیم.

 «اعدام چند بلوچ»ی خبر کرد(. اما دربارهتری را در ما و دیگران تولید میعواطف بیش

ای بود که با وجود هجوم سیل شرم و حتی عصبانیت این حس غیرارادیطور نبود. این

 واقعیت( تصدیق یهمه ی یک روند و نهمثابهکم بهشد وجودش را )دستاز خود، می

های اجتماعی به این هایی که در آن روز و روزهای بعد در رسانهکرد و آن را در واکنش

دو اتفاق نشان داده شد )و نشد( هم دید. هرچند زدودن لحن اخلاقی از چنین پرسشی 

جا هرگز قصد ندارم موضعی اخلاقی و هنجاری رسد، اما من اینبسیار سخت به نظر می

نه ممکن است و نه مفید. ممکن نیست چون هیچ  جادر این . این موضعاتخاذ کنم

 بر،خ –های ارتباطی نیاز از سازوکارهای رسانه و تکنولوژیجایگاهی وجود ندارد که بی

 نیست فیدم و باشد، داشته دسترسی مستقیماً دیگران یتجربه به – … و ویدئو تصویر،

 رایانهگنخبه نفی تنها باشد داشته دستاوردی اگر نهایت، در اخلاقی موضعی اتخاذ چون

 ئلهمس دیگر، بیان به. شودمی خوانده عامیانه فرهنگ که است چیزی آن یجانبهیک و

نامم( به یک طرف می انباشت عاطفیین نیست که توجه )و آنچه در این متن ا اصلاً

ف یریم و به طراین مقایسه را تقبیح کنیم یا بخواهیم )چطور؟( آن را از یک طرف بگ

ای است که این مثال فقط دیگر بدهیم. مسئله، در عوض، فهمیدن نابرابریِ ساختاری

 ای متراکم از بروز آن است.لحظه

ن شنیدیم که تا پیش از آرا در حالی می« پیروز»بیایید فرض کنیم که خبر مرگ 

م حضور مداومی ها که در توییتر و اینستاگرااطلاع بودیم )برای خیلیاز وجود آن بی

طور بوده است(؛ اشتباه نیست اگر فکر کنیم که در آن حال، این ندارند احتمالاً همین

ی ما را شد. چیزی که عاطفهخبر فقط موجب یک افسوس سطحی در ما می

 شناختیم. از همان روزهای اولی که بهرا می« پیروز»انگیخت این بود که ما انگار برمی

های انده بودیم. اگر هم نه همان موقع، بعدتر که خبرها و عکسدنیا آمد خبرش را خو

ه کاش را جویا شدیم. با این«داستان»مربوط به او را دیدیم به عقب رفتیم و باقی 
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ی با نوعطریق بهکنند )و به این خود فقط یک لحظه را نمایندگی میخودیها بهعکس

ها و گذاری آنزدایند(، اما از طریق کنارهمزمان را از آن می هْمنجمد کردن تجرب

 جدیدی، این روایت« پست»ما شکل گرفته بود و با هر  هایشان، روایتی از او برایمتن

بیِ یاها در واقع عینیتهای زیر عکس«ریتوییت»ها و «لایک»کرد. تعداد ادامه پیدا می

وار توجه و عواطف شد و بهمنباشته میای بود که روی هم انی جمعیحس و عاطفه

اش را شود اسمکرد. این همان چیزی است که میخود جذب می تری را هم بهبیش

گیخت انما را برمی« پیروز»گذاشت. تعداد دفعاتی که تصویرهای  انباشت عاطفینوعی 

ه ک ترها و البته، در سطحی کلی«ریتوییت»ها و «لایک»ازایی داشت در تعداد بهما

م، را دوست داشتی« پیروز»ها. ما «هشتگ»ها با یکدیگر بود، در ی این تکهپیونددهنده

ها و ویدئوها عنوان کسی که بیرون از عکسچون این امکان را داشتیم که او را به

ها ایجاد موجودیت دارد تخیل کنیم، هرچند این امکان از طریق خود آن تصاویر و متن

شان چیزی هایی که اعدام شدند تا پیش از خواندن خبر اعداملوچشده بود. اما ما از ب

 دانستیم، و بعد از آن هم چیزی ندانستیم. نمی

ها، و تواند به نبود کسی که خبرها، عکساما چرا؟ جواب هر چه باشد نمی

 حتی اگراشتراک بگذارد محدود شود. این مسئله، ها را بههای مربوط به آنروایتخرده

، تا حدی خود معلول همین نابرابری نباشدهای مربوط به حاشیه بازتولید کلیشهصرفاً 

های اجتماعی و شکلی که ی رسانهگذاریِ فرم ویژهجا کنارهماین 2است نه علت آن.

تواند ما را قدمی به پیش ببرد. فرم شوند میدر آن بازتولید می« های خبریارزش»

ها به این گرایش دارد که از طرفی، ا و فوریت آنههای این رسانه«پست»ی تکهتکه

آنچه را برای ما آشناست )هرچند با ظاهرهای متفاوت( بازتولید کند و امر غریبه را 

ای آشنا که فوراً قابل دریافت است شکل کلیشهترجیحاً به حاشیه براند، یا آن را به

سئله در ها، این متصویرِ این رسانهتکه، کوتاه و غالباً مبتنی بر درآورد. علاوه بر فرم تکه

                                                      

در « صنعت فرهنگ»این مغالطه یادآور استدلالی است در ردّ کاذب بودن نیازی که  2

 چون برای آنشود کند، بر این مبنا که یک کالای فرهنگی تولید میکننده ایجاد میمخاطب/مصرف

دهد گونه پاسخ مینیازی از سوی مخاطب وجود دارد. آدورنو در دیالکتیک روشنگری به این مغالطه این

  که نیازِ مخاطب در واقع خود معلول سازوکارهای صنعت فرهنگ است، نه علت به راه انداختن آن.
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 هکآن بدون –هایی که توییتر «توییت»ها هم عمیقاً نهادینه است. های آنالگوریتم

ها یلمدهد، یا فمان به ما نشان میر علایقب بنا – باشیم کرده دنبال را کننده«توییت»

مثالی از این کند برای ما پخش می« Reels»هایی که اینستاگرام در بخش «پست»و 

ی این سازوکار، ما در این فضاها مدام به آنچه با آن آشناییم ها است. در نتیجهالگوریتم

؛ خوریممان( است برمیو پیشاپیش مورد پسندمان )یا بعضی مواقع فقط مورد توجه

ا کند )چون مترین برانگیختگی حسی را در ما ایجاد میرود بیشآنچه که احتمال می

، ما ایم(. به این ترتیبهایی مشابه آن واکنش نشان داده«پست»ها یا «توییت»قبلاً به 

افتیم )اگر در چنین فضایی هایی شبیه به خودمان گیر میها و جزیرهی آدمدر حلقه

بر  ترین زمان علاوهترین تأثیر حسی در کممعنایی داشته باشد(. اما ایجاد بیش« خود»

خصوص ، به«های خبریارزش»جاست که ینفرم به موضوع هم بستگی دارد. ا

های هم در توضیح سازوکارهای نابرابرساز رسانه 3«برخورد یا تضاد»و « آشنایی»

مراتبی سروکار داریم که خبرهای مربوط جا ما با سلسلهاین ۰شوند.اجتماعی مهم می

های یایتری از بازنمکه کجای آن قرار گرفته باشند سهم بیشبه افراد، بسته به این

 دهند. آنچه بهشده را به خود اختصاص میمتنی و تصویری و از انباشت عاطفی حاصل

ط به بومر بلکه جغرافیایی، منحصراً نه نزدیکی این و –ما نزدیک و برای ما آشناست 

 بدون که دارد را امکان این –های سوژگی است نزدیکی فضاهای تجربه و جایگاه

 و بازنشر تولید، فضا این در «برخورد» و تنش از بالایی یدرجه یا بودن «استثنا»

 هآنچ مقابل، طرف در که حالی در. عاطفی انباشت برای شود موضوعی و شود «لایک»

ی بالایی از برخورد، تنش و بحرانی ه است، باید درجهبهربی «آشنایی و مجاورت» از

باره ها را به یکبودن داشته باشد تا مرئی شود. جای تعجب نیست که ما خبر اعدام بلوچ

ها یا از خود محکومین داشته که پیش از آن اطلاعی از محکومیتشنویم، بدون آنمی

 ه نیست. مان بیش از همین خبر کوتاباشیم. پس از آن هم اطلاع

                                                      

 برند.به کار می conflictاین دو را معادل  3

ی بین مرکز و را در سطح رابطه این مسئله( 2۴۱۴) «رسانه و بازنمایی دیگران»الفرید فورزیش در  ۰

 کند.ی جهان تحلیل میحاشیه

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-2451.2010.01751.x
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 هایای که در بازنماییاما آنچه در این بافت اهمیت دارد، نه صرفاً نابرابریِ کمیّ

ای نوعاً ای است که این نابرابری به بازنماییشدگان وجود دارد، بلکه شیوهراندهحاشیهبه

ی رانهای بحکه با برجسته کردن لحظه ایای کلیشهانجامد: بازنماییها میمتفاوت از آن

مند زندگی، بر درک ملموس و روایت های معمولیکردن لحظه راندن و نامرئیحاشیهو به

 یسوژه ی دیگریِمثابهها را بهگذارد و آنشدگان محدودیت میراندهحاشیهزندگی به

 و هاگزاره مثل –های مرکز های معمولی زندگی سوژهسازد. لحظهمیمرکز بر

نظرهای »ها و تفریحات مورد علاقه، ها، مکانها، فیلمهنگآ غذاها، یدرباره تصویرهایی

ی مشترک، مسائل مربوط به رابطه هایی با ارجاع به فضای تجربه، شوخی«نامحبوب

 ینا که هاییالگوریتم یواسطهبه البته و – شانمجاورت و آشنایی یواسطهبه – ...و

های ند. به این ترتیب، سوژهشومی لیدبازتو و تولید – دهندمی تشخیص را آشنایی

ی مرکز، هرچند شاید نهایتاً شبیه به هم، اما هر کدام داستانی دارند، «ما»مرکز برای 

ن ی ای، مراحلی در زندگی، روایتی و در نهایت مرگی که رو به عقب همههاتنفرعلایق و 

ای هی مقابل لحظهدر نقطهدهد. خواند و بار دیگر به هم پیوند میها را فرامیروایتخرده

ای در ویژه« برخورد»شود و نه که نه آشنا در نظر گرفته می ی حاشیهمعمولی سوژه

ی توریسم که آن هم در نهایت یابد، مگر به شکل ابژهآن هست جایی در این فضا نمی

ی مرکز است که به سفر ی مرکز و از زبان سوژهای معمولی از زندگی سوژهباز لحظه

 فقط وقتی ی مرکز()برای سوژه ی حاشیهی سوژهگونه است که تجربهاین 5ته است.رف

 را بحرانی وضعیتی که آیددرمی تصویر به – باشد ممکن اگر –شود و مرئی می

 تلق کولبران، شدنکشته مسلحانه، یحمله سیل، زلزله، آب، کمبود: کند نمایندگی

 گیزند که است این وضعیت این مدآپی. پدرش توسط دختری یا شوهرش توسط زنی

ک ی یمثابهها یا در واقع، بهای از بحرانی سلسلهمثابهشده بهراندهحاشیهی بهسوژه

ای که گویا همیشه منتظر بوده است تا در یکی از شود: زندگیبحران مدام درک می

 کشورهای ها تمام شود. این همان نسبتی است که در سطحی جهانی هم بیناین حادثه

                                                      

های مرکز از چابهار یستهایی فکر کنیم که تورها و خاطرهتوانیم برای مثال به حجم عظیم عکسمی 5

هایش را ها و آدمگذارند: چیزی که در نهایت این مکانهای اجتماعی به اشتراک میو هرمز در رسانه

 کند. ی مرکز بازنمایی میی سوژهگرانهی لذتِ تصاحبعنوان ابژهبه
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خصوص خاورمیانه و آفریقا برقرار و کشورهای حاشیه، به« جهان اول»مرکز یا اصطلاحاً 

ای برای کردم، لحظهوقتی در کانادا با دوچرخه سفر می»است. دوستی نوشته بود: 

خواست سر صحبت را باز کند قلبی میاستراحت کنار جاده ایستادم. کسی از سر خوش

ل کجا هستم. کاری به این نداریم که او ایران را عراق شنید، اما و از این پرسید که اه

رها  "بنگ و تیراندازیبنگاز آن همه "اش این بود که چه حسی داری که جواب

دانست را با من به ها میخواست چیزی که از زندگی عراقیای؟ او احتمالاً میشده

  «.دانستبود که می اشتراک بگذارد تا سر صحبت باز شود؛ و این تنها چیزی

 دو: 

 ی روایت بر تصویرگیری خیابانِ مجازی و غلبهبازپس

ی گری بین تجربهی خیزش ژینا این منطق غالب در میانجیاما خصلت انفجارگونه

 منطقی به مدتی برای – است شده حک آن در ساختاری اینابرابری که –افراد را 

ب احتص خیابان مثل هم را غیرمادی عمومیِ یعرصه این معترضان. کرد تبدیل مغلوب

کم توانستیم دستهایی را ممکن کرد که ما میکرده بودند. همین مسئله بروز لحظه

ر د شدگان داشته باشیم.راندهحاشیهمند از زندگی بهموقتاً تخیلی ملموس و روایت

معنای  شده )درراندهحاشیهی بهوضعیتی که اینک بحران همگانی شده بود، سوژه

د، شعنوان ابژه و از بیرون درک نمیتنها بهاقتصادی آن( نه-ی جغرافیاییتنیدهدرهم

ی ی مرکز خود را در آن با سوژهی سرکوب که سوژهبلکه تعیّنی بود متراکم از تجربه

توانیم به سیدمحمد حسینی فکر کنیم که تا پیش از خبر یدید. محاشیه مشترک می

ندانی از او ندیده بودیم )احتمالاً یک یا دو عکس و ویدئو از های چاش عکساعدام

اش چنان از ی جمعی را برانگیخت، و سرنوشتاش چنان عاطفهاش(، اما اعداممحاکمه

ه به کگرفته برای آنشکلی تازه«ما»پذیر بود که برای دیگران تخیلو درون ملموس 

ا ز او بیابیم تا برایش سوگواری کنیم؛ تهایی امالیخولیا دچار نشویم نیاز داشتیم روایت

ها را با هم بیامیزیم؛ اویی که او را درونِ داستان خودمان بگنجانیم و آن« داستان»

د و اش را بنویسکم به باور ما( کسی را نداشت که برایش سوگواری کند، داستان)دست

 بپذیریم. این کار رابدهد که این مرگ را « ما»بگوید، و به این طریق، این امکان را به 
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های زیادی را از دادیم. و این همه به این خاطر نبود که ما عکسباید خودمان انجام می

مان را برانگیخته بود و موضوع بارگذاری عاطفی ما شده او بارها دیده بودیم که حس

اقع وراه افتادن این سوگ همگانی پیدا )یا در عکس، تصویرهای او تنها بعد از بهبود؛ به

فو، یا پشت سر چند مرئی( شد: عکسی از او در سفر شمال، یا در حال تمرین کونگ

های اجتماعی )که ماجرای داری. در واقع، برخلاف منطقِ غالب رسانههمکار در مرغ

مثالی از آن است( که امر تصویری بر روایت غلبه دارد و شکلی از روایتِ مصور « پیروز»

دنبال جا این تصویر بود که بهشود، اینیکدیگر ممکن می از طریق اتصال تصاویر به

ی نخوردههای دستشد، مثل عکس چکمهروایت پیدا و حتی تولید میمیلی عظیم به

فکر کنیم که اول خبر  ایلجهتوانیم به خدانور اش. یا میداری پس از اعداماو در مرغ

هایمان ی پرچم برای چشمه میلهاش بشدناش را شنیدیم و بعد تصویر بستهشدنکشته

زد(، و یهم پیوند م شکلی سلبی بهمرئی شد )که تصویر سرکوبی بود که حالا ما را به

م پیوند هبهشکلی ایجابی اش را )که تصویر زندگی بود که ما را بهبعد فیلم رقصیدن

م تا نماندی های بازتولیدکنندهکه در این وضعیت ما منتظر الگوریتمزد(. جالب آنمی

جو در وشکلی فعالانه امکانات جستمان دهد، در عوض بههایی نشانها و متنعکس

مان ها نشانهایی را بخوانیم که اتفاقاً این الگوریتماین فضاها را به کار گرفتیم تا صفحه

ی دهشهای یکسانی کسانی را پیدا کنیم بیرون از جزیرهخواستیم صفحهداد. مینمی

های زاهدان و مهاباد و سنندج برایمان از آنچه ، کسانی که از درون خیابانخودمان

 گذرد بگویند. جا میآن

های )و به همین دلیل نادیرپا( در نسبت با تجربهایی وتوپیاهای اما بروز این لحظه

آوردن یادبهی بروز نسبتی متفاوت با خاطره، گذشته و بستههمزمانِ دیگران، عمیقاً هم

ی حال که وجه همزمان منطق غالبِ سازی از دیگری در لحظهاست. در واقع کلیشه

 شود. گذشته و تاریخای از گذشته ممکن میی درکی کلیشهرسانه است، خود بر پایه

ها و ویدئوها هایی از جنس اطلاعات و تصویرهایی از فیلمدر این منطق غالب به تکه

شود. تا تهی میهای زیسته ی بازنمایی تجربهمثابهبه روایت کنند و ازتقلیل پیدا می

ی مردم )البته قطعاً نه برای ی شصت برای تودههای دههپیش از بروز این لحظه، اعدام

چیزی بود از جنس یک خبر که هرچقدر هم که  ها(ها و دوستان اعدامیخانواده

ی زیسته از آنچه اتفاق افتاده بود ر از جنس تجربهپذیدهنده بود، اما تخیلی حستکان
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ی شصت چند هزار زندانی سیاسی را که در شهریور دهه حاکمیتکرد: را ممکن نمی

 درک بسیار« ما»شان تمام شده بود اعدام کرد. یا ی محکومیتشان حتی دورهبسیاری

ان اتفاق افتاده هایی در کردستدرگیری 5۵مبهمی از این داشتیم که بعد از انقلاب 

ه شان کرداند جدا شوند و رژیم سرکوباند که خواستههای کردی بودهاست، انگار گروه

ر مان بر سعنوان یک گرایش عام( در توافقاست. حتی خیلی از ما )مای مرکز و البته به

یافتیم. همین تصویر دل میخود را با رژیم در سطحی هم« تمامیت ارضی»حفظ 

ند و کرا بازتولید می« طلبتجزبه»هایی مثل گذشته است که برچسبای از کلیشه

 مشروع – روندمی راه «مرز» لب که هاآن خصوصبه –شدگان را راندهحاشیهسرکوب به

 . دهدمی جلوه

های هایی از تجربهها و روایتی خاطرهمثابهی جدید، گذشته بهاما در این لحظه

ن های اجتماعی ممکی رسانهواسطهاین پدیده اگر نگوییم بهزیسته ظاهر شد. و اتفاقاً 

، تکهها داشت. چطور ممکن بود فرم تکهای در این رسانهکم بروز برجستهشد، دست

کوتاه و فوری توییتر یا فرم تصویری و گذرای اینستاگرام که کاملاً مناسب تقلیل گذشته 

ن بیان روایتی از گذشته را ممکن هایی از جنس اطلاعات و تصویرند، ناگهابه کلیشه

امکانی برای  6ای که بعدتر بر مبنای آن ساخته شد(برای )و نه ترانه#کنند؟ هشتگ 

کند. در این موج توییتری چیزهای زیادی هست که امتداد توضیح این پدیده فراهم می

دیدی اند )مثل برانگیزاننده بودن(؛ اما وجوه جهای اجتماعیرسانه همان منطق غالب

برند. آنچه این لحظه را از های منطق غالب را زیر سایه میهم هست که همان خصلت

های اجتماعی است. در وضعیت ی رسانهتکهتکه کند فراروی از فرمروند غالب جدا می

اشتراک ها و تصویرهایی را بههایی )ظاهراً( جدا متنعنوان سوژهمعمولی، افراد به

کنند. اما حالا، هرچند فرم توییتر و اینستاگرام ظاهراً ضا منتشر میگذارند و در این فمی

 تر را تشکیلتکه بود، اما هر تکه در واقع بخشی از یک داستان بزرگهمان فرم تکه

هایی از این عنوان بخشکرد. و افراد، بهاش میای جمعی روایتداد که سوژهمی

                                                      

وکارهای نابرابرساز پردازم که چرا این ترانه در واقع بازگشت سازمی در بخش آخر این نوشته به این 6

 های اجتماعی است.رسانه
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رد. کای از این پازل جمعی را کامل میتکه/بدنِ جمعی هر کدام صداهایی بودند که سوژه

ها به ی شصت از زبان نزدیکان آنهای دههی اعدامبرای، خاطره#های در توییت

در  روزه 2۰ی جنگ پذیر بدل شد. کسانی دیگر از خاطرهای عمومی و حسخاطره

ها، نآی سرکوب مداوم زنان و خشونت علیه گفتند. و کسانی دیگر، از خاطرهسنندج می

ت یک شان تحهای تلخ روزمرهو زنانی که ایستادند و نه گفتند. بسیاری حتی از تجربه

سرکوب مشترک نوشتند: کسی از آزارهایی که در خیابان یا محل کار دیده بود، از 

ری، داات را نگهکه بعد از طلاق نتوانی بچهتباهی و رنج سربازی، از زن بودن و درد این

ی بود و فحش نبودن در گزینش آموزش و پرورش رد شدهه خاطر شیعهکه بکسی از این

هایی که خشک شدند و از ی رودها و دریاچهداده بود و از اتاق بیرون زده بود، از همه

ی گذشته را در کنار آرزوهایی برای خاطره#که زیستی. جالب آنهای محیطزندانی

ها آن آدم« به خاطر»هم « برای»آمیخت: ها را در هم میداد و آنبرای آینده قرار می

« برای»ها از ما گرفته است، و هم ها و سرکوبها، اعدامهایی است که شکنجهو لحظه

هایی در آینده که تنها با رهایی از سرکوب ممکن ها و موقعیتحفظ یا ایجاد لحظه

ی دو ترجمهبرای زن، زندگی، آزادی(: همین مسئله است که #شود )بالاتر از همه می

را به زبان انگلیسی هم توضیح « Because of»و « For»به « برای»متفاوت از 

 ها. دهد. اولی همان است که اغلب رو به آینده دارد و دومی رو به گذشته و خاطرهمی

ی حال هایی در لحظهظهور این پلِ تاریخی از امروز به گذشته از طریق وضعیت

 زنند و از طرف دیگر،شدن تن می اند که از کلیشهواقعیقدر ممکن شد که از طرفی آن

ته های مشابه را در گذشبه خاطر همین سرریزی که نسبت به تصویر و خبر دارند، تجربه

ها و ها( تجربهها )بالاتر از همه زندان، شکنجه و اعدامخوانند. این وضعیتفرامی

ها را در خود حبس کنند، توانند آدمیطور که مکنند که همانهایی را بازنمایی میمکان

ای هوا از چندین سال پیش که در امکان محبوس کردن تاریخ را هم دارند، مثل ذره

ی هها، خاطری این وضعیتای یخ قطبی گیر افتاده باشد. عمومیت یافتن تجربهتکه

ن و ها که خود زنداکند، طوری که حتی آنها را هم در فضا منتشر میمحبوس در آن

اش کنند. در چنین وضعیتی است که توانند تنفساند میشکنجه را تجربه نکرده

شود، و یادآور می 6۵های مرداد و شهریور ها به قضاوت صلواتی، یادآور بازجوییمحاکمه

آورد شان کرد، و سفر خلخالی به کردستان را به یاد میها که خلخالی به مرگ محکومآن
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ی آن، و تصویر معروف تیرباران کردها در فرودگاه ت برازندهنامی اس« تور مرگ»که 

ها و چرا یک نفر آورد و داستان دستگیری آن آدمسطح می را به 5۵سنندج در سال 

روی زمین نشسته و چه شد که دست کسی دیگر پیش از تیرباران شکسته است، و آن 

پوشی برای کسی )حدس ما درست است؛ آن شیک ؟شلوار سفید کیستومرد با کت

ها و گونه است که حتی شکافخواهد تیرهای خلاص را بزند( ایناست که می

ی شوند و زندان اوین، خاطرهای، پل زده میطور لحظههای تاریخی هم، بهگسست

شدن بیژن جزنی را کنار ی کشتهی پنجاه و پرویز ثابتی و خاطرههای دههشکنجه

ها را از روی تعداد ، و زندانیانی که تعداد اعدامیی شصتهای دهه«تعزیر»لاجوردی، 

خدای »چراکه  شدآورده  ی شصت به یادد. دههنَنشازدند میتیرهای خلاص حدس می

 .بود« سال شصت، همان خدای امسال

 سه: 

یابی درون سوژه/بدن مند دیگری با جایامکان تخیل روایت

 جمعی 

های در آن منطق تصویری غالب و نابرابر رسانه ها را، کهپذیر شدن این لحظهامکان

دهد که گیری جمعیتی توضیح میهای شکلکننده نیست، جرقهنیاجتماعی دیگر تبی

 بلکه اشتراک ی مرکز(سازی کاذب از سوژهی حاشیه )و فردیتسازی از سوژهنه دیگری

وه، علاست. بههای سوژگی مختلف مبنای اصلی آن افضای تجربه بین افراد از جایگاه

ی حال نیست و در بعدی زمانی هم رو به گذشته ای تکینه در لحظهاین جمعیت، پدیده

 – سرکوب و مقاومت از هاییلحظه –کشد هایی را بیرون مییابد و لحظهگسترش می

 یلحظه در کسانی تنهانه جمعی بدن/سوژه این واقع، در. است هاآن از امتدادی خود که

گونه نای. دهدمی جای خود درون هم را گذشته از کسانی بلکه گیرد،یدربرم را حال

ِ همزمان و دیگریِ مند دیگری )دیگریپذیر و روایتاست که امکانی برای تخیلِ حس

 نیاز وشود که هرچند بیطور کامل دیگریِ من نیست( ایجاد میناهمزمان که هرگز به

ز نیست، اما هرگ«( صنعت فرهنگ»تر طور کلیگر رسانه )و بهجدا از فرایندهای میانجی
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ی تا پیش از این ی پیوند خوردنِ فضاهای تجربهزمینه ۵هم نیست.پذیر به آن تقلیل

 های مختلف طبقاتی، جنسیتی، ملیتی،ها و ستمنسبتاً جدا از یکدیگر، البته سرکوب

ی اصلی انفجار نهایی و امتزاج این فضاها در یکدیگر را مذهبی و غیره بود، اما جرقه

زد. حالا تخیل ملموس  در خیابان سرکوبهمزمانی و شدت رویاروییِ عریان با نیروهای 

 و کندمی مقاومت است، ...های زاهدان، مهاباد، سقز وی کسی که در خیابانتجربه

 هایخیابان به آشناهایش و هادوست حتی یا خود که کسی برای بیند،می خشونت

 آن لحظهحالا برای او در . است ممکن هم تصویری فوریِ میانجیِ بدون اند،آمده تهران

ها و نیروهایی هستند که اند همان پلیسروی خود او ایستادههایی که روبهپلیس

اند. باتومی که به او افتاده ایستاده«دور»های شهرهای رودرروی کسانی دیگر در خیابان

خورد همان باتومی است که به سر کسی دیگر در زاهدان )و احتمالاً هر دو هم می

کشد شبیه همان درد )البته روشن است و دردی که او می ساخت یک کشور هستند(.

که خشونت دستگاه سرکوب حتی در این وضعیت هم تا چه حد نابرابر است و این باعث 

ای ایدئولوژیک پیدا کند(. این جمعیت شود که افراط در این شباهت خود سویهمی

اهند هم، خوند، بلکه آنچه میکناند و آن را نفی میتنها در برابر امر مشترکی ایستادهنه

ها را به هم آن شود،، بیان می«زن، زندگی، آزادی»همان که در شعار اصلی این قیام، 

ز نیست که برو وضع موجودزند. این فقط باتوم و ساچمه خوردن، و نخواستن پیوند می

 نیازهای« از»کند. این خواستن زندگی و آزادی، آزادی ای را ممکن میچنین لحظه

                                                      

 جا هم بحث اصلاً این نیست کهاند. اینی نسبت بین امر تصویری و خیزش اخیر بسیار نوشتهدرباره ۵

. های ارتباطیطور کلی تکنولوژیهای اجتماعی، امر تصویری، و بهربط به رسانهعنصری وجود دارد بی

تواند از درون سازوکارهای همین ای( میجا جمعیت و سوژگیای )اینهجاست که پدیداتفاقاً مسئله این

لتی ای خاص خصی امر تصویری شکل بگیرد و در لحظه و تقاطع تاریخیهای ارتباطی و غلبهتکنولوژی

طوری که با ارجاع صرف به آن فرایندها نشود اش از خود بروز دهد؛ بهمتناقض با فرایندهای ایجادکننده

پردازند اغلب روی ی خیزش ژینا و امر تصویری و رسانه میهایی که به رابطهداد. نوشته اشتوضیح

ناپذیر ماند، آن امر واقعاً تازه و تقلیلشوند و آنچه از دید بیرون میی ایجابی این رابطه متمرکز میجنبه

ود. شپذیر میتبیینهای ارتباطی ی مادی و تکنولوژیگذاریِ فضاهای تجربهاست که تنها با کنارهم

بسا هرچند واقعیت خیابان هرگز جدای از تصویر و عکس نیست، اما عنصری در آن هم هست، و چه

 کننده خواهد بود. اش به تصویر گمراهعنصری اساسی، که فروکاستن
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که این  و رقص است هایی هرروزهچیزی بیش از آن، خواستن آزادی« برای»ای و پایه

ها و جا همان حرکات آزادانه و البته اغلب جمعی دستآفریند. رقص اینصحنه را می

. در چنین ی میل است، و البته چیزی بیش از آننشدههای سرکوبپاها، همان تکانه

طور که دهد، همانهای دیگر ارجاع میی رقصمهای، هر رقصی به هی جمعیلحظه

  ۵کند.شدگان دیگر را بار دیگر احضار میی کشتهی همهشدنی خاطرههر کشته

شدن کشته 9شدن را توضیح ندهد.« ما»شاید هیچ چیزی بهتر از خود ژینا این 

ها و میانجی ستمنحوی بهژینا چنین انفجاری را باعث شد، چون هر کس به

هایی که خود یا دیگرانی نزدیک به او تجربه کرده بودند این امکان را داشت خشونت

ه او جا کای دیگر، از آنشکلی ملموس تخیل کند. از زاویهاو را به و سرنوشت که تجربه

ها او کم از مسیر یکی از ستمی ما دستهای متعدد بود، برای همهمحل تقاطع ستم

کرد که ما هم جزئی از آن بودیم، ه/بدن جمعی جلوه میی جزئی از همان سوژمثابهبه

کرد. سرنوشت ژینا به مان ممکن میمند از سرنوشت او را برایو این تخیلی روایت

طور که دو زد؛ همانشدن، از )صرفاً( تصویر و خبر شدن تن میهمین خاطر از کلیشه

تن  ومت از تصویر شدنی سپیده رشنو در تلویزیون حکشدهتر تصویرِ شکنجهماه قبل

                                                      

 یملههایش را کاملاً در این چند جام، اما ردّ پای نوشتههای حسام سلامت را چند ماه پیش خواندهمتن ۵

ی پایانی با تغییراتی جزئی بازنویسی یکی از جملات او کنم جملهکنم. حتی حس میپایانی حس می

 است. 

 که در نقد اقتصاد سیاسی« ی ایرانهایی برای آیندهنقشه»این همان فرایندی است که هیوا اصغری در 9 

چون موقعیتی چندملتی به زبان باز شدنِ راهِ سخن گفتن از ایران هم»اش را منتشر شده است، نتیجه

 داند؛می« در این زبان میانجی "ملت"به نفع مفهوم  "قوم"فارسی، و کنار زدن بیش از پیش مفهوم 

ی ای دیگر بر جغرافیای ایران باز کرد؛ زاویهرا به گونه "ما"که چشم »پردازی جدید گیری یک نقشهشکل

ی این گترین بالقوهلی در برابرمان گذاشت. انقلابیدیدمان را عوض کرد و تصویری دیگر از موقعیت م

و «. در آینده است "اجتماع شهروندان"به سوی  "ملت"گشودگی خیال، اما، امکان گذار از خود مفهوم 

زن، زندگی، »ی مرکز و حاشیه در خیزش آورد که این نفی هرچند موقتِ رابطهاو البته، به یاد ما می

خوزستان بروز پیدا  ۱۰۴۴شود، پیش از آن در اعتراضات سال انفجار درک میی یک مثابهکه به« آزادی

های آن لحظه بخشیدن به ظرفیتمان در تحققدلیل شکستدقیقاً به« ما»کرد؛ هرچند شاید امروز، 

 .اش کنیماست که تمایل داریم فراموش
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رای شدن ژینا امکانی بانگیخت )شرمی که البته با کشتهزد و شرم جمعی ما را برمیمی

امکان را داشتیم، تا ضمن آگاهی  ترجمه به خشم پیدا کرد(. حتی فراتر از این، ما این

 ودشهمان کنیم؛ چیزی که خمان، خود را با او اینها و شرایط مادیهای تجربهبه تفاوت

هستیم و بازگو کردن _مهسا_همه_ما# های اجتماعی از طریق هشتگرا در رسانه

داد. این اتفاقی بود که های مختلفِ داستانِ این سرکوب و ستم جمعی نشان میقطعه

ا هم هی خالد سعید به دست پلیس افتاد. مصریشدن وحشیانهدر مصر بعد از کشته

ی ههای روزمردیدند از تجربهت او را بیانی میکلناـخالدـسعید و سرنوش#هشتگ زدند 

بود، هرچند تنها بعد از « جمعیت»آنچه برای ژینا اتفاق افتاد، داستانِ یک  خودشان.

که این اتفاق تا حدی آن خودمان آگاه شدیم. جالب« جمعیت»این واقعه بود که ما به 

تصویری و متنی ممکن  نماییهای اجتماعی در بازاز درون همان فرایندهای نابرابر رسانه

ها: اگر این اتفاق به جای تهران در سقز های آنها و شکافشد، در واقع از درون تناقض

برای  کماش، دستشدنافتاد، دور از ذهن نیست اگر فکر کنیم که کشتهبرای ژینا می

ی هشد. مسئله هرگز این نیست که، سوژی این انفجار تبدیل نمیمای مرکز، به جرقه

که این اتفاق در تهران افتاد )و نه مثلاً در سقز( به آن طور آگاهانه به خاطر اینمرکز به

چنین واکنشی نشان داد. نابرابریِ در بازنمایی تصویری و متنی امری سوبژکتیو و 

ی افراد بستگی داشته باشد، بلکه در تاروپود فردمحور نیست که به خواست و اراده

است. به بیان دیگر افتادن  کارهای رسانه )و بیرون از آن( تنیده شدهها و سازوزیرساخت

ی واسطهشده بهراندهحاشیهاین اتفاق در تهران باعث شد که ژینا، از جایگاهی به

تر بین مرکز و حاشیه در نسبت شهرهای بزرگ و جنسیت، ملیت، و نابرابری عام

مراتبِ سبتاً بالادستی در سلسلهتر، موقتاً در موقعیتِ نشهرهای اصطلاحاً کوچک

ای بود که منطق غالب این فضا، علیه بازنمایی تصویری و متنی قرار بگیرد. این لحظه

ی مرکز به حرکت علیه ساخت هنجارین خودش، ای که سوژهخودش عمل کرد. لحظه

ان او، جسازی از حاشیه است، سوق پیدا کرد. ژینا، حتی بدن بیکه مبتنی بر دیگری

صویر . و تفرستاد به تهران پس تصویر و روایت رااه را با خود از تهران به سقز برد و نگ

رودِ سوگواران ژینا در خیابان منتهی به گورستانی که بدن او را در آن به خاک سپردند، 

گفت که مبارزه، در ی مرکز میمرئی شده بود، با سوژه« ما»برای همین واسطه  که به

کشی و احتمالاً مبارزه می تنهایی ستمکردی بهیی که تو فکر میهای این سالهمه
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جا چطور به آن« جمعیت»کنی، جای دیگری ادامه داشته است، که تاریخ، معنا، و می

نامرئی بود،  ۱۴ها برای توی این سالدرآن در همهافتادههای اتفاقها و جنگکه سرکوب

 پناه برده بود. ی وضعیت مادی و تاریخ مبارزاتی،واسطهبه

 چهار: 

 ی مبارزهو ادامه نشینی از خیابانِ مجازیعقب

ی انقلابی بینیم که آن لحظهی فضای عمومی مجازی میگوشهامروز در گوشه

گیری خیابان بود چندان جای تعجب هم نیست، چون این بازپس فروکش کرده است.

ها بینیم که همان بلوچکه تصاحب این خیابان مجازی را ممکن کرد. حالا بار دیگر می

و کردهایی که در روزهای اول اعتراضات انگار درست کنار ما، و حتی پیشاپیش ما، در 

 «تمامیت ارضی»زیر فشار کردند، یک خیابان مقابل نیروهای سرکوب مقاومت می

ها از دست ی آنشوند و امکان تخیل تجربهای بیرونی تبدیل میدوباره به دیگری

ای انقلابی در فضای عمومیِ غیرمادی ما بود، توسط همین برای که بروز لحظه#رود. می

شان از زبان یک شان به یکدیگر و بیانها در اتصالروایتشود. خردهفضا تصاحب می

های اجتماعی غلبه کردند و توانستند از ی رسانهتکهی جمعی بود که بر فرم تکههسوژ

های افراد ارزشمند روایتترین تحریک حسی خارج شوند. خردهی بازتولید بیشچرخه

کردند )نه چون هر کدام ای از این داستان جمعی را روایت میبود چون هر کدام گوشه

دنبال ای را که بهتکه، بار دیگر فرم تکه«برای». اما آهنگ انگیخت(تنهایی ما را برمیبه

زان کند: در نوشتن این ترانه، برای بیشینه کردن میترین برانگیختگی است احیا میبیش

اش تأثیر حسی، همان سازوکارهای ترجیح امرِ آشنا )چیزی که امتحانِ مورد پسند بودن

ان کودک»سازی از آن مثل ارجاع به به )یا ابژهحاشیه راندن امر غریرا پس داده است( و به

که مای مرکز بار دیگر به روی کور بودن افتد. و جالب ایندوباره به کار می«( افغانی

، ی افرادکند که این ترانه بیانی از وضعیت جمعی همهشود و فکر میخودش، کور می

                                                      

قانه است، نه یک شگرد مخاطب این تو، قبل از هر کس دیگری خود من هستم. این یک اعتراف صاد ۱۴

 بلاغی. 
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از بهروز بوچانی خواسته  کنند. وقتیهایی است که در ایران زندگی میها و ملتگروه

ها که این دهد که ضمن احترام به آنشود این ترانه را بازخوانی کند، او جواب میمی

تباط ارهای کردستان بیدانند، اما آن را با خیابانترانه را بیانی از وضعیت و احساس می

تمسخر قرار  خواند. بوچانی مورد حمله وای به زبان کردی میداند. او در عوض ترانهمی

گیرد: تمسخری که بیش از این همه بر این مبنای اغلب ناگفته قرار دارد که این می

رسد معنی و حتی مضحک به نظر میی ایران بیکردستان از بقیه )نسبی( جداانگاری

ها در ایران شکی وجود ندارد(. درک ی وضعیتی این ترانه با بقیه)انگار که در رابطه

ی تئاتری را ممکن کرده بود، بار دیگر جای خود وضعیت که آن صحنهتکثر موجود در 

فارسی  تابد. زباندهد که چیزی جز تحمیل یکسانی بر حاشیه را برنمیرا به فرایندی می

ه کمک ترجمگوید بهمی« هایی برای آینده ایراننقشه»طور که هیوا اصغری در که همان

لابی ی انقتوانسته بود در آن لحظه مثال( ایبرهای دیگر )عربی، کردی و ترکی از زبان

رکوب س پتکجای زبان سرکوب نقش زبان میانجیِ مقاومت را بازی کند، بار دیگر به به

ی این معنی بازگشت به قبل و از دست دادن همهها بهی اینشود. اما، همهبدل می

مومی وان ساحتی ععنخیابان غیرمادی نیست. ظرفیت متفاوتی که این فضای تجربه به

عنوان روندی متفاوت درون این فضا از خود بروز داد، هرچند دیگر غالب نیست، اما به

الا بگیرد. حی این فضا را بازپستواند بار دیگر همهی مناسب میحضور دارد و در لحظه

شود، و هر لحظه منتظر ها زدوده نمیها از حافظهی رقص در این خیاباندیگر خاطره

 آورد بار دیگر محقق شود. دور آتشی که ما را گرد هم میتا بهاست 

 


